
گيزندپيامك يها

 بدترين بي هنري... بي هدفي است.

 هميشه خدايي هست كه داشتن اش 
جبران همه نداشته هاست.

ــراغ  ــويم به س ــه از خواب پا مي ش ــر صبح ك ــتان مان برايمان  ه ــه دوس ــم ك ــي مي روي ــده كه از خواب پيام هاي ــا تا حالا چند بار ش ــتادند، ام ــويم و قرآن را برداريم و ببينيم كه پيام خدا فرس بلند ش
براي ما چيه؟

تو را از پشت مي گيرد يا پرواز كردن را به تو مي آموزد. هرگاه خدا تو را به لبه پرتگاهي كشاند به او اعتماد كن چون يا 
ــا وقتي  ــو. برگ ه ــت مغرور نش  هيچ وق

مي ريزند كه فكر مي كنند طلا شده اند.

ــد» چيزي رو كه  ــدا بهت مي گه «باش  وقتي خ
ــي ده. وقتي مي گه «صبر كن»  مي خواي بهت م
ــي ده. وقتي مي گه «نه» داره  چيز بهتري بهت م

بهترين رو براي تو آماده مي كنه.  وقتي متولد مي شــوي 
درِگوشت اذان مي خوانند 
و وقتــي مي ميري برات 
نماز مي خوانند. به راستي 
زندگــي چه قــدر كوتاه 
ك اذان تا 

است فاصله ي
ك نماز.
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اســت و نه زندگي آن قدر شــيرين كه آدمي 
پاي بر شرافت خود بگذارد.

ــت برن، اما كسي دوست  ــت دارن به بهش  همه دوس

نداره بميره. بهشت رفتن جرأت مردن مي خواد.

ــن؛ خدا آن ها  ــت ك  آرزوهايت را يادداش
ــد ولي گاهي خودمان  را فراموش نمي كن
ــه امروز  ــوش مي كنيم آن  چيزي ك فرام

داريم خواستة ديروزمان بوده است.

ــكل  ــدا نگو كه يك مش  به خ
ــكل بگو كه  بزرگ دارم؛ به مش

يك خداي بزرگ دارم.
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برو با دل بيا تا من بگردم.به دور تو بگردم؟ جواب آمد: تو با پا آمدي بايد بگردي؛  از كعبه پرسيدم تو از خاك و من از خاكم من چرا بايد 

ــي كثيفي  ــره رو مي بينه، يك ــنگي منظ ــي قش  يك

ــه انتخاب مي كنيم چي  ــره رو. اين خود ماييم ك پنج

ــنگ رو حتي از پشت  پنجره هاي كثيف ببيني.ببينيم. اميدوارم منظره هاي قش

ره.
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 شكسته هاي دلت رو به بازار خدا ببر، خدا خود بهاي شكسته دلان است.

ــت. در ميان هر دانه  ــيب دانه ها محدود اس ــان هر س  در مي

سيب ها نامحدود. داستاني است عجيب! دانه باشيم نه سيب!

ــا بعضي وقت ها  ــته ها وجود دارند ام  فرش

چون بال ندارند ما بهشون مي گيم مادر. 

 زندگي، حكايت مرد يخ فروشي است كه از او پرسيدند: 
فروختي؟ گفت: نخريدند ولي تمام شد!
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 خدايا كمكم كن آنچه تو دير مي خواهي، 
من زود نخواهم و آنچه تو زود مي خواهي 

من دير نخواهم.

 هروقت تنها شدي، ستاره ها را بشمار. اگر تمام شد قطره هاي باران را، اگر بند آمد، روي دوستي من حساب كن كه نه تمام مي شود و نه بند مي آيد.

 آينه، اين «قاب عكس» زندگيم... چه «شكسته شده»!

 فرد موفق، در فرصت ها... «حاضر» به «غايب» شدن نيست.

 زندگي «رسيده شدن» است... نه «رسيدن».

ــه طبيعت را  ــه «آبرنگ» ندارد... ك ــاش، احتياج ب  نق
خوش «آب  و رنگ» بكشد.
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 «غده نفرت» را از دل بيرون كن... تا «عقده ات خالي» شود!
نااميد»... ساكن «بن بست خود» است.

» 

 «خوشــبخت» كسي است كه... مسئوليت 
«بدبختي» خود را مي پذيرد!

ــبيده اي   يأس و ترس، دوقلوهاي به هم چس
هستند كه خود به دنيا مي آوريم!

 بهوش... تا فرصت هاي در دسترس، از دست نرود.

 در دنيا خوش باش... ولي به آن روي خوش نشان نده.
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